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  بررسی ومقایسه امثال فارسی وعربی در مرزبان نامه
 زهره مسیحی

  کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور                           

 دکتر حمید رضایی

  نوراستاد یار  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام 

  :چکیده

گنجینه بزرگ و ماندگار . شودمثل به عنوان یکی از قدیمی ترین گونه هاي ادبیات بشر شناخته می 
امثال و حکم فارسی و عربی سرشار از اصول و مبانی معرفتی، دینی، اخلاقی و فلسفی است و نیز 

کتاب مرزبان نامه سعدالدین وراوینی به عنوان یکی از متون . برتابنده آداب و رسوم مردم اقوام مختلف
این امثال که هر کدام . فارسی و عربیستمهم زبان فارسی سرشار از امثال و حکم و کلمات قصار 

مورد استفاده نویسنده قرار  معمولاً به داستان یا حکایتی عبرت آموز اشاره دارد به گونه هاي مختلف
در این پژوهش ماخذو . بخشش، صبر و راستگویی از موضوعات محوري این مثل هاست. گرفته است

و تحقیق قرار گرفته ونیز گونه هاي مشابه آن در  ریشه هاي مثل هاي عربی مرزبان نامه مورد بررسی
  .زبان فارسی عرضه شده است

 مرزبان نامه، مثل فارسی، مثل عربی، ماخذ شناسی امثال  :گانکلید واژ

  :مقدمه

انسان پیش از آنکه شعر . قدیمی ترین ادبیات بشر است  مثلشاید به جرأت  بتوان گفت 
با . بگوید و قبل از آنکه خط بنویسد  اختراع امثال نموده و در محاورت خود به کار برده است

  )ص ز:بهمنیار(.این حال مبدأ پیدایش مثل مشخص نیست

اشتن از نظر لغوي مثل کلمه ایست عربی و مشتق از مثل یمثل مثولا، به معنی شباهت د
  .چیزي به چیز دیگر یا به معنی راست ایستادن و بپاخاستن
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مطلق -3برهان و دلیل    -2مانند و شبیه   -1: این کلمه در عربی به چند معنی آمده است
  سخن و حدیث

  )ص ز:همان.(نشانه و علامت و آیت-5و عبرت    پند -4

مثل جمله اي است کوتاه، گاه «: ذوالفقاري در کتابش تعریفی جامع از مثل را ارائه داده است
استعاري و آهنگین، مشتمل بر تشبیه، با مضمون حکیمانه و برگرفته از تجربیات مردم که به 
واسطه روانی الفاظ و روشنی معنا و لطافت ترکیب، بین عامه مشهور شده و آن را بدون تغییر 

   )32: 1388ذوالفقاري، ( . ا تغییر جزئی در گفتار خود به کار برندیا ب

آیینه ایست که نمودار حیات آنهاست و عادات و آداب و عقاید . امثال نزد همه اقوام وجود دارد
این امثال براي اقوام میزان . آنها و شیوه زندگانی فردي و اجتماعیشان را به آنها نشان می دهد

پیروزي ها و افول ها، سختی ها و نعمت ها و در آداب و لغاتشان به شمار  و نمودار دقیقی در
پدرهاي ما مثل را یکی از « دهخدا در مورد ضرب المثل می نویسد   )21:1391:زلهایم(.می رود

دبیر (« .اقسام بیست و چهارگانه ادب شمرده و مثل دیگر قسمت ها به آن اهمیت داده اند
اي از آنکه خود یکی از گونه هاي فنون ادب به شمار می آید، با مثل جد) بیست و یک: سیاقی

نیز مرتبط ... مباحث فنون ادبی دیگر؛ از جمله معانی، بدیع، عروض، واژه شناسی، داستان و
هاي خود به گونه هاي مختلف از  شاعران و نویسندگان در نوشته )96: 1391، ذوالفقاري.( است
گاه باشد که آوردن یک مثل در « استاد همایی در مورد مثل می نویسد. بهره ها جسته اند مثل

نظم و نثر یا خطابه و سخنرانی اثرش در پروراندن مقصود و جلب توجه خواننده و شنونده بیش 
  ).47: همایی. ( ن بیت منظوم و چند صفحه مقاله و رساله باشداز چندی

ی با دیگرزبانها برکنار باشد، مگر آنکه زبان جامعه اي مرده ، هیچ زبانی نیست که از آمیختگ
افسرده و بی خبر از فرهنگ و تمدن دیگر ملت ها باشد که این نیز امري محال است ، زیرا 
انسان ناگزیر از تجارت و معاشرت است تا به آداب و رسوم، عقاید و افکار دیگران آگاهی یابد و 

و رشد لغات و زبان دیگر ملت ها بر ادب و فرهنگ قومی دیگر  این نیز مهمترین عامل در نفوذ
یکی از این .... نها را در یکدیگر می توان به صورت هاي گوناگون تصور کردزباآمیختگی . است 

شیوه ها استفاده بی حد و حصر زبان بیگانه در نظم و نثر است چنانکه در قرن ششم و هفتم ، 
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دبیات دگان ایرانی آنچنان در عبارات و اادیبان و نویسن. است این قضیه در زبان فارسی رخ داده
  )15:فقیهی(.این امر فرصت جولان نمی دادندي محو شده بودند به دیگر رقیبان در زتا

وجود امثال سائره با مضامین بارعه در ادبیات عربی متون فارسی موجب شد تا استحکام و 
  )22:همان(.استواري زبان فارسی دو چندان گردد

از کتب نثر قدیم آراسته به ) قرن هفتم هجري(کتاب مرزبان نامه نوشته سعدالدین وراوینی
تازي و پارسی است، ضرب المثل ها عربی و فارسی رایج صنایع لفظی و معنوي، اشعار و امثال 

که معمولا به حکایت یا داستانی عبرت آموز اشاره دارد، به شکل هاي مختلف مورد استفاده 
مازندرانی بوده بدون شک نویسنده مرزبان نامه قرار گرفته و چون این کتاب در اصل به زبان 

از مثل هاي مردمی آن دوره نیز بهره گرفته است، نثر کتاب زیبا، دلنشین و  مرزبان بن رستم
هر جا اقتضا کند صنعتی به کار بردن و حدیثی و خبري و مثلی و « جذاب بوده و نویسنده 

  )ب:خطیب رهبر(»ي یا پارسی براي آرایش سخن افزودنبیتی تاز

همانطور که مولفان فارسی تحت تاثیر فرهنگ و ادبیات عرب امثال عربی بسیاري را درمتون 
خود بکار برده اند درمتون تالیف شده به زبان عربی به روشنی می توان تاثیرگذاري امثال 

اوینی نیز بسیاري از در ترجمه سعدالدین وربی شک  .فارسی و بسامد بالاي آنها را ملاحظه کرد
از مهمترین . آن مثلها را به زبان فارسی برگردانده و یا معادل فارسی آنها را نقل کرده است

کارکردهاي مرزبان نامه و متون همانند آن توجه به بیان مسایل اجتماعی و سیاسی روزگار 
یجاز در کلام می گردد و نثر نویسنده اعث رعایت اکاربرد مثل در متون کهن ب. ان استتالیفش

را استحکام می بخشد و گاه نیزممفهومی که نویسنده با ذکر حکایات و توضیح فراوان در سبب 
ب نویسندگان به ویژه روشن عرضه میکند، از این جهت غال بیان آنست به طور مختصر و

  . به کرات از امثال عربی استفاده برده است ،نویسنده مرزبان نامه

مرزبان نامه در کتب امثال عرب پرداختیم و   به بررسی ضرب المثل هاي عربیدر این مقاله 
ضمن آوردن معادل فارسی آنها اشعاري که این امثال در آنها به گونه هاي مختلف بکار گرفته 

هستند به گونه هاي اجتماعی  این امثال که اغلب داراي پیام اخلاقی .شده است، ذکر کردیم
مثلی   وراوینی گاهی ضمن سخنش.ولف مرزبان نامه قرار گرفته اندرد استفاده ممختلف مو
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یان روایتش براي تفهیم بهتر مطلب و روشن در پا نیز زمانی .معروف و مشهور  را ذکر می کند
از  هایی  در پایان نموداري. می برد ها  از آن بهره ساختن منظور و کامل کردن کلام خویش

  .و عربی در کتاب مرزبان نامه را ذکر کردیمبسامد امثال فارسی 

  :امثال

. بکار گیري امثال در مرزبان نامه در آشکار ساختن منظور نویسنده تاثیري واضح و روشن دارند
وراوینی امثال و سخنان عربی را .جذابه هاي سخنش افزوده استبر بهره فروان نویسنده از مثل 

گاهی ضمن سخنش آن را استعمال می کند و زمانی گونه در اثر خود به کار برده است؛  دو به
  .از آن بهره می گیردبراي اقناع مخاطب در آخر کلام 

 )تو را قصد می کنم ، پس بشنو اي همسایه زن( ةایاك اعنی و اسمعی یا جار -1

اولین کسی که این مثل را بکار برد، سهل بن مالک خزاري در مجمع المثال آمده است که؛  
به او گفتند حارث بن . از رئیس قبیله شان پرسید. به قبیله اي رسید. به قبایلی سفر کرد. بود

وقتی . اما او کوچ کرد و نتوانست او را ببیند، خواهر رئیس قبیله او را مهمان کرد. لام است
با خود گفت . ترین و زیباترین زنان روزگار را دیدبا کمال سهل می خواست خارج شود، 

ایاك اعنی و اسمعی یا (طوریکه نفهمد منظورم را به او می رسانم و ضمن شعري این مثل 
  )66:ج یک:میدانی(.را بکار برد) ةجار

  )115:گلپایگانیشریفی (.در به تو می گویم، دیوار تو بشنو: معادل این مثل در فارسی

  :هاي مختلف در اشعار شاعران پارسی بکار رفته استاین مثل به صورت 

  :مانند این شعر سلیم تهرانی

  )117:خدیش( ونـویم اي دیوار بشـبه در می گ نــدارم اختیار گریه امشـب                    

مهمان میدانست در اثنا حکایت هر وقت به بهانه این عبارت تلقین می : مورد کاربرد مرزبان
: خطیب رهبر.(شوهر از نکته سخن غافل  ةایاك اعنی و اسمعی یا جارکرد که نباید بتر کنی ع، 

233(  

  .)هر اسب دواننده در تنهایی شاد و خرسند است( کل مجر فی الخلاء یسر -2
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ی داشت و به تبگاوري او مغرور گشته بود تا آنجا که اسب خود گفته اند شخصی اسب
ولی این اسب در پویه از دیگر اسبان باز ماند و پیروزي نیافت و . را به مسابقه فرستاد

هر اسب دواننده در تنهایی از پویه اسب خویش شاد و : از آن زمان گفته می شود 
  )66: ج دو:میدانی(.خرسند می شود

  )210:گلپایگانیشریفی ( ».تنها به قاضی رفته خوشحال باز می گردد« فارسی نظیر این مثل 

  :نمونه هاي آن را در اشعار زیر می بینیم

خواجه مسعود «   زی رفته اي باـکه تنها پیش قاض به پیروزي خـود زان می کنی نـاز      
   )162:خدیش(»قمی

  )162:همان(قانع طوسی« دی شوــشگفتی ندارد که راضو یک خصم نزدیک قاضی شود       چ

                                                                                              

حکم ایشان در واگرچ او مقاود تلید بر سر قومی کشیدست و مقالید : مرزبانمورد کاربرد 
خطیب .(محاربت بیرون باید شدنآستین گرفته است و کل مجر فی الخلاء یسر ما به میدان 

  )220:رهبر

 )چون باز کاونده مرگ خویش به سمش(کالباحث عن حتفه بظلفه  -3

صیدي گرفت و خواست بکشد، کارد نداشتف شکار سم بر زمین . گویند مردي به شکار رفت
ج :میدانی(.کشید خاك به کنار رفت و کاردي نمایان شد، مرد کارد را برگرفت و صید را ذبح کرد

  )165:ود

،  )20:عالبی نیشابوريث(ۀ، کالعز تبحث عن المدی )165:ج دو:همان(ۀکالباحث عن المدی: نظیر
  )14:حریري( هالجارع مارن انفه بکف ،)1381:187:زلهایم( هکطالب القرن فجدعت اذن

  :مضمون این شعر عربی

  ه قرنـس لـاذن و لی لاـفآب ب     کمثل الحمار کان للقرن طالبا                              

مانند خري که به جستجوي شاخ رفت ، وقت برگشت گوشهایش را هم از دست داد و شاخی «
  )148:ج دو:میدانی(»نداشت
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، به پاي به سلاخ خانه )124:امینی(به دست خود گرو خود را کندن: معادل این مثل فارسی
  )381:گلپایگانیشریفی ( .رفتن

  :همانند این شعر اهلی شیرازي

)95:خدیش(به دست خویش گور خویش می کند یش می کند     ـحبت کـخارا آن منه   

چه بساتلاشی که در آن خسران ( رب ساع فی ما یضره: و از نصایح حضرت امیر المؤمنین
  )15:فروزان فر().تلاشگر است

جایگه دیوان از آن مباحثه کالباحث عن حتفه بظلفه پشیمان شدند، از آن : مورد کاربرد مرزبان
  )272:خطیب رهبر.(جمله هزیمت گرفتند و خسار و خیبت بهره ایشان آمد

هر چیزي که آن را دوست داري محبتش تو را کور و کر می (حبک الشیء یعمی و یصم -4
 .)گرداند

یعنی چیزي که دوست داري بدیهایش بر تو پوشیده ماند و گوشت از شنیدن نکوهشی که در 
  )218:ج یک:میدانی.(آن است ناشنوا می شود

، 56کنوز الحقایق، ص (حبک الشیء یعمی و یصم: است) ص(این مثل از حدیثی از رسول االله 
  )113:فر فروزان()به نقل از کتاب احادیث و قصص مثنوي

  :این مثل به همین شکل در اشعار مولانا ذکر شده

  )2،134ج:مولوي(نحب یعمی و یصم است اي حست این کوري من     ـکوري عشق اس

  )1،163ج:همان(مصـیعمی و یب ـحبم حـچون م     دم ــوم من منعــود تو شــوجرد

چون به چشم رضا بدان نگریسته آید، عیب آن : همانند این مثل فارسی در تاریخ بیهقی
  )258:بیهقی(.پوشیده ماند

  :و این شعر مولانا

    )1،334ج:مولوي(حجاب از دل به سوي دیده شد  صد    د    ـچون غرض آمد هنر پوشیده ش
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بینی که دیده خطابین ترا عظامی دوستی او چگونه حجاب می کند که این :مورد کاربرد مرزبان
این معانی با این همه روشنی از او ادراك نمی کنی و سمع باطل شنو را چگونه به پنبه غفلت 

  )200:رهبرخطیب (مآکنده که نداي هیچ منادي خرد نمی شنوي؟ حبک الشیء یعمی و یص

 )چون داغ کردي بپز(اذا کویت فانضبح -5

  .در برانگیختن براي اجراي امر و مبالغه در آن بکار می رود

ج :احدب طرابلسی().داغ کردن سود نبخشد مگر آنکه پخته شود( ضجهالکی لا ینفع الا من: نظیر
  )112:دو

  )189:گلپایگانیشریفی  (نتا تنور داغ است نان را بچسبا: همانند این مثل فارسی

  :این مثل در اشعار فارسی اینگونه بیان شده

  )338:اعتصامی( ندر تنور گرم باید پخت نا       ان ـمـور آسـردد تنـرد می گــس

  )149:نظامی( متنوري گرم نان چون در نبندی      ل چون خوش نخندیم هوایی معند

                                                                                    

هیچ توقف مساز و بر هیچ مقدمه موقوف مدار و چرم اندیشه خام مگذار : مورد کاربرد مرزبان
  )91:خطیب رهبر( جکه اذا کویت فانض

  )بس باشد که تیر به تیراندازان باز گردد(رب رمی عاد النزعه - 6

عالبی ث( دهر که براي برادرش چاهی کندف خود در آن افتا(من حفر بئرا لاخیه وقع فیها: نظیر
  )25:نیشابوري

  )238:گلپایگانی شریفی(تچاه کن همیشه ته چاه اس: معادل این مثل در فارسی

  )82:سپندانمهر آذرباد(»هر که همیالان را چاه کند، خود در آن افتد« :در آذرباد مهرسپندان آمده

  :این مثل در اشعار فارسی بسیار بکار رفته

  )165:راوندي( یـــود افتـه خـکن کــچه م      ی  ــد افتـــه بــکن کـــبد م
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  )1381:40:سعدي(  هبه سر لاجرم در فتادي به چاکندي به راه       تو ما را همی چاه 

  )81:ج یک:مولوي ( یمی کناز براي خویش دامی   ظلم چاهی می کنی      اي که تو از

  »باهله ولا یحیق المکر السیء الا« :فاطر سوره 43و در این بخش از آیه 

هر آینه ظلم برایت در ابراء مساورت در ایشان رسد و رب رمی عاد النزعه : مورد کاربرد مرزبان
باالله کار دگرگون شود و روزگار عدوپیشه عیار خویش بنماید و مقهور و  و اگر روزگار عوذاً

  )488:خطیب رهبر.(مکسور شویم

 .)شب آبستن است( اللیل حبلی  - 7

  .آمده آنها باشندکنایه است از رویدادهایی که هنوز پدید نیامده و هر دم چشم به راه پیش 

  :نظیر این اشعار

منسوب به «  اان الحوادث قد یطرقن اسحار  باوله      روراًـد اللیل مســیاراق
  )675:فقیهی(امروالقیس

ا در هحادثه ) مواظب باش زیرا(ی که خوش خفته اي و سر شب خوشحالی اي کس( 
  .)سحرگاهان روي می آورند

  )201:ابی العتاهیه(جــل احـر اللیــرب آخــف        اب اولهـیل طـرحن بلـلا تف

  .)شادمان مباش چه بسا که پایان شب آتش افروزددر شبی که آغازش نیک آید (

  )449:گلپایگانیشریفی (رشب آبستن است، تا چه زاید سح: معادل این مثل فارسی

  :شکل هاي مختلف این مثل در شعر شعراي فارسی

  )49:قبادیانی( تب آبستن اسـن که شــصبر همی کــز دل       ن نیـکـگ مـــم او تنــوز غ

فرخی « ربابشکیب و صبوري کن تا شب بنهد    نی که شب تیره چه زاید    گفتم تو چه دا
  )212:دامادي(»سیستانی
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شاه را از اندیشه جزم می باید گردانیدن درایت عزم را را نصب کردن و : مورد کاربرد مرزبان
اللیل حبلی، از : نصرت و فتح را پیرایه فاتحت و خاتمت کار دانستن و چون مطلق گفته اند

  )471:خطیب رهبر(نیجه بد که تولد کند تفکر و تردد بخاطر راه ندادنت

 .)براي پند دادن و عبرت آموختن مرگ بس است(کفی بالموت واعظا -8

  )372:ج دو:میدانی().سعادتمند کسی است که از دیگران پند گیرد( السعید من وعظ بغیره: نظیر

نهج . ( و کفی بالیقین غنی کفی بالموت واعظا): ص(این مثل حدیثی است از رسول خدا 
  )251:قنبري عدیوي(قبه نقل از کتاب حدیث عش 594الفصاحه، فرید، ص 

شریفی (دتا نگیرند دیگران از تو پن/ پند گیر از مصائب دگران: معادل این مثل فارسی
  )176:گلپایگانی

  :در اشعار فارسی

  )420:سنایی(ته واعظ تو بس اسـمرگ همسای    مجلس وعظ رفتنت هوس است   

  )192:ج یک:مولوي(زرـتـحــلاي مــاران و بـمرگ ی  ن باشــد که عبرت گیرد از     عاقل آ

اتعظوا بمن کان قبلکم قبل ان یتعظ بکم من «: آمده) ع(در سخنان حضرت علی 
   )107:دامادي(»یعدکم

پاره شما گفت اي مسلملنان هر چه من در چهل سال از سحر این چوب : مورد کاربرد مرزبان
ز :خواهید رفت از همه مستغنی شوید اگر بر آن. را می گویم فردوسی در یک بیت گفته است

و کفی بالموت واعظا خود داد این  –پرستیدن دادگر پیشه کن / روز گذر کردن اندیشه کن
  )206: خطیب رهبر( معنی دهد

 .)دل به دل راه دارد(و للقلب علی الفلب دلیل -9

طبع . تمثیل و المحاضرة(القلب روزنه، و للقلب علی القلب دلیل حین یلقاه القلب الی : نظیر
  )1358:210مولوي،(به نقل از احادیث و قصص مثنوي 318مصر ص 

) ص(ثی از رسول االله این مضمون از حدی» القلوب تتشاهد القلوب«: در فیه ما فیه آمده است
  ) 270: مولوي، فیه ما فیه،(نقل شده است
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  )348:گلپایگانیشریفی ( دل به دل راه دارد: ثل فارسیمعادل این م

اوحدي مراغه « دکه دلها را به دلها راه باش   د   ـاشـــاه بــه او آگـــر کــد هـــبدان
  )228:خدیش(»اي

  که می گویند راهی است دلها را سوي دلها  مهر یار و او فارغ نبودست آن   زدل من پر 

  تراستیست اینکه ز دلها سوي دلها راه اس     رد ـدلها رهی کمه ـما در هم تو از دل ـغ

  )  288:همان(»هر دو بیت از جامی« 

با نادان منشین و از وي خود را دور بدار، چه بسا نادان که چون با فرزانه : مورد کاربرد مرزبان
قل به ن(» دلیل حین یلقاه/ للقلب علی القلب « پیوند برادري بست وي را نابودي رساند و 

  )391: خطیب رهبر( )ترجمه

  )آماس کرده را فربه پنداشتی(استسمنت ذا ورم -10

  )178: الیوسی( » قد استسمنت ذا ورم« 

  )205:حریري(ملقد استمسنت یا هذا ورم و نفخت فی غیر ضر: در مقامات حریري آمده

فی غیر فقد استسمن ذا ورم و نفخ : و همچنین در فصوص الحکم این مثل این گونه آمده است
  )285:پارسا( ضرم

  آماس را فربهی فرق ننهادن: معادل این مثل فارسی

  :این مثل در اشعار فارسی اینگونه بکار رفته

  )249:سنایی(رگـر و ورم دیــهی دیگـفرب ـت عقل و بصر        بر عاقل که یاف

  )182: قبادیانی( لیـکن از راه عـقـل هـشیـاران         بشــناسند فربــهی ز آمـاس 

  )848: بهار( خویش را از علی گرفته قیاس         فــرق ننهــاده فربهی ز آماس 
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تو پنداشتی که راي ملک با دامه چنان تغییر پذیرفت که وقعیت تو در : مورد کاربرد مرزبان
موقع قبول نشیند و او چنان افتاد که هرگز برنخیزد هیهات استسمنت الورم و نفخت فی غیر 

  )329:خطیب رهبر( رمض

  .)من غرقه ام و دیگر پروائی از تر شدن ندارم( انا الغریق فما خوفی من البلل -11
  :این مثل در شعر متنبی آمده است

  )152:دامادي(انا غریق فما خوفی من بلل       ما اراقبه ـجر اقتل حـواله

  )37: گلپایگانیشریفی (آب که از سر گذشت، چه یک نی چه صد نی: معادل این مثل فارسی

چون گوسپند را بکشند از مثله کردن و «: و در تاریخ بیهقی معادل این مثل اینگونه آمده
  )237: بیهقی(.پوست باز کردن دردش نیاید

  : مانند.نیز همین مضمون به گونه هاي مختلف آمده است در شعر فارسی

 شـــارانــد از بــنـکاوت ــفــه تـــچق       ـریـــت غـلز مسـر قـحــه در بـــآنک
  )162: 1385سعدي،(

 ذشت آب من از سر چه جاي دامان استگ دوزم در شب چه روز امید است     شکست ز
  )555:خاقانی شروانی(

                                                                                                                   
و اگر دیگرباره گرفتار آیم و چرخ چنبري دیگر این رسن را بچنبر گردن : کاربرد مرزبانمورد 

)352:خطیب رهبر(من برآرد، همین حالت باشد که اکنون هست ع، انا الغریق فما خوفی من البلل  

  )311: میدانی،ج دو(هر کس سخنی شنید به گمان می افتد(من یسمع یخل -12

آقاي مجتبی مینوي یادآور شدند که ابو هلال عسگري در یکی از کتاب هاي خود نوشته است 
گرفته شده » هر کی شند مند«از این مثل فارسی » من یسمع یخل« که مثل معروف عربی

به نقل   ،86سخنرانی هاي مهدي محقق ، ص  مجموعه خطابه ها و( یعنی هر که بشنود می اندیشد. است
  )686: روشناز 
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گر به این سخن مستدع داشت و در فراق قبولش مستبشع آمد لیکن : مورد کاربرد مرزبان
چنانک از تسویل مسولان و تخییل مخیلان معهورست از تأثري و تغیر حالی خالی نما و و من 

  )389: خطیب رهبر(...یسمع یخل گفت

  )د چاره چیستدر برابر باد مخالفی که از درون وز(ما حیله الریح اذا هبت من داخل -13

  مراد آنست که با دشمن داخلی چه باید کرد؟

  :  فارسی بیتمانند این 

حافظ (مشکایت از که کنم خانگی است غماز   سرشکم آمد و عیبم بگفت روبروي    
  )326:شیرازي

کلیدت دشمنانش و سگالش خصمان در پرده کارگرتر آید که : و گفته اند: مورد کاربرد مرزبان
حیلت پوشانند، خصم را بغوطه هلاك زودتر رساند و ماحیله الریح اذا هبت من  آب در زیر کاه

  )307:خطیب رهبر( داخل؟

: میدانی()شکیبایی در کار تو سزاوار است نه دریغ خوردن و سرگردانی(التجلد و لا تبلد -14
157(  

  )464: گلپایگانیشریفی ( صبرآرد آرزو رانی شتاب: نظیر این امثال فارسی

  )490: شکور زاده(ت هست اگر نیست بباید کردن، صبر مفتاح کارهاسصبرو اگر 

استمداد از قوت عقل و رزانت رأي و معونت بخت و مساعدت توفیق کنند : مورد کاربرد مرزبان
  )244خطیب رهبر (.تا غرض بحصول پیوندد و فی المثل التجلد و لا تبلد

  )روي گردان شود بلا و محنت چون پیاپی گشت(ان البلایا ان توالت تولت -15

  : نظیر این مثل در شعر زیر

  )60:عنصر المعالی(مـیل تـا قذا وقع زوالاًــه        تـا نقصــم امر دنـاذا ت

  )513:گلپایگانیشریفی ( .فواره چون بلند شود، سرنگون شود: معادل این مثل فارسی 

  :در شعر زیر این مثل بکار رفته
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: همان(د شود سرنگون شودـواره چون بلنـف   در سرکشی است خاك نشینی که گفته اند    
513(  

و ستاره عافیت و عفت نشان که ستاره محنت را دور جور به پیان رسید و : مورد کاربرد مرزبان
  )719: خطیب رهبر.(روزگار آشفته را فرجام خوب انجام پدید آمد ع و ان البلایا ان توالت تولت

ج :میدانی()همانا تو از خاربن انگور نخواهی چید.(انک لا تجنی من الشوك العنب -16
  )282:یک

     ) 913:گلپایگانیشریقی (يهرگز از شاخ بید برنخور: معادل این مثل فارسی

آدم که بر گندم کار کرد از گندم .... هر که گل کند گل خورد: در مرصاد العباد آمده
  )38:عنصرالمعالی(ي گندم نتوان درود چون جو کار: نامهو در قابوس  )107:رازي(دخور

  )837:همان(تهر کسی آن درود عاقبت کار که کش   )669: امینی(وگندم از گندم بروید جو ز ج 

و بدالت کدام آلت و بارشاد کدام رشاد این مقام طلبم و باعتداد چه : مورد کاربرد مرزبان
  )633:خطیب رهبر(.جنی من الشوك العنبع، انک لا تاستعداد در این معرض نشینم؟ 

  )ن تراش دادمکمان را به کما(اعطیت القوس باریها - 17

  »اعط قوس باریها«مأخوذ از مثل معروف 

  )513:گلپایگانیشریفی (.دکار را به کاردان باید سپر: معادل این مثل فارسی

القوس باریها بر من مراد از سر انصاف و رجوع از اصرار و تمادي اعطیت : مورد کاربرد مرزبان
  )700:خطیب رهبر(...خواند و زمام مراد از قبضه عناد بمن داد و 

میدانی،ج ().در عیب دیگران ژرف اندیشی کردن خود عیبی است(تأمل العیب عیب - 18
  )170:یک

  : این شعر عربی مضمون این مثل در این شعر

  وبـثلــک منقوص و مــانبــک اهـل الفـضل قد دلنی        ثل
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ابوالفتح « .جویی تو نسبت به اهل فضل خود دلیل است بر اینکه تو معیوب و ناقصی عیب
  )22: رشید وطواط(»بستی

  )491:گلپایگانیشریفی ( نعیب باشد کو نبیند جز که عیب دیگرا: معادل این مثل فارسی

  :و در اشعار فارسی

ب ـــــسی عیـــنفوي از ـــشــتا ن ــه وار      نــــن آییـکـــی مــانــب نهـــعی
  )83:نظامی(ردا

هر ناقصی که در طلب عیب جستن اه خانه خود کرده است گم      طفلیست خرد و ر
  )616:صائب تبریزي(تاس

را نامتاملان عیب جویی را و اکنون می بایست راست محققان راست گوي : مورد کاربرد مرزبان
  )734:خطیب رهبر(بتدمل العیب عی

  )264:ج یک:میدانی( )در آمیخت شیر غلیظ با کفک شیر(بالزباداختلط الخاثر  -19

  . به کنایه یعنی نیک و بد را در هم امیخت و کار پوشیده ماند، تقلب و تزویر

  )264:همان(.اختلط الیل بالتراب: نظیر 

یا کاسه اي زیر نیم کاسه  )35:گلپایگانیشریفی ( ن آب در شیر کرد: معادل این مثل فارسی
  )608: امینی(نبود

شیر از آن مکابرت عجب بماند و بر آتش غیظ مصابرت را کار فرمود تا : مورد کاربرد مرزبان
خطیب (دخود جواب شتر چیست که مقام شخصیتی بزرگ بزرگ افتاده ست اختلط الخاثر بالزبا

  )615:رهبر

  )97: عسکري،ج یک()واپسین دارو داغ کردن است(آخر الدواء الکی -20

  مورد استفاده قرار گرفته است؛فارسی گوي در اشعار شاعران  همین صورتاین مثل به 

  )453:سنایی(دوــرهم غمی ندارد ســون تو مـچجــا داغ بـــایــدت فرمـود      ر کـــه
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  )155: خطیب رهبر(.بندم

نمی  هر که به دروغگویی شناخته شد راستگویش روا(من عرف بالکذب لم یجز صدقه -21
  .)گردد

هر که به دروغ گویی شناخته شد راستگویش پذیرفته نیست و هر که « :در مجمع الامثال آمده
  )320: میدانی،ج دو(».به راستگویی شناخته شد دروغگویش پذیرفته نیست

دروغ گفتن به ضربت لازم ماند، که اگر نیز جراحت « : در گلستان باب هشتم سعدي می گوید
ند چون برادران یوسف به دروغگویی موسوم شدند نیز به راست گفتن درست شود نشان بما

  ) 231: 1381سعدي شیرازي،( ».ایشان اعتماد نماند

  :مضمون این مثل در شعر سعدي

  ذارند ازوــود در گــطایی بـخ     ــه عادت بود راستیکی را کــی

  )231:1381:همان(و از ددارنـاور نــت بـدگر راسـول دروغ      مور شــد به قر ناــوگ

و حقیقت بدان که عیب که از یک دروغ گفتن بنشیند به هزار راست : مورد کاربرد مرزبان
برنخیزد و آنکه به دروغ گویی منسوب گشت اگر راست گوید از او باور ندارند من عرف بالکذب 

  )101:خطیب رهبر.(لم یجز صدقه

است که به تو راست بگوید نه برادر یا دوستت کسی ( اخوك من صدقک لا من صدقک - 22
  .)گفته تو را راست پندارد

  )49: احدب طرابلسی،ج یک( اخوك من صدقک النصیحه: نظیر

  )83:عابدینی مطلق( »ة المومنالمؤمن مرآ« :اشاره دارد) ص(این مثل به حدیثی از رسول االله

  :معناي این حدیث در شعر مولانا

  ودـی ایمن بــودگــاو از آلروي ـه مؤمن آیینه مؤمن بود      ون کـچ

  )248:مولوي،جلد دو(نزـان دم مـه اي جـدر رخ آیین آییـتنه است جان را در خرد       یار
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اخوك  انگارددوست آنست که با تو راست گوید نه آنکه دروغ تو را راست : مورد کاربرد مرزبان
  )164:خطیب رهبر(کصدق من من صدقک لا

  :نتیجه گیري

 6از نوع ادب تمثیلی است و به طور قطع از اوضاع سیاسی ، اجتماعی قرن کتاب مرزبان نامه  

در جاي . نثر این کتاب همانند نثر نصراالله منشی در کلیله و دمنه است. تأثیر پذیرفته است 7و 

جاي کتاب بکار گیري ضرب المثل ها و عبارات عربی بسیار هنرمندانه و لکل مقام مقال بوده 

از مهمترین کارکردهاي مرزبان نامه و متون همانند آن .ستکه بر زیبایی و درك کلام افزوده ا

کاربرد مثل در متون کهن . توجه به بیان مسائل اجتماعی و سیاسی روزگار تالیفشان است 

باعث رعایت ایجاز در کلام می گردد ونثر نویسنده را استحکام می بخشد و گاه نیز مفهومی که 

ه با ذکر حکایات و توضیح فراوان در سبب بیان آنست به طور مختصر و روشن عرضه نویسند

از این جهت غالب نویسندگان به ویژه نویسنده مرزبان نامه به کرات از امثال استفاده . می کند

  . بهره ي فروان او از امثال نتیجه ي گرایش او به فرهنگ مردم است .برده اند

در  ضرب المثل هاي بکار رفته.مثل بر زیبایی کلامش افزوده استاز نویسنده وان افراستفاده  

تعداد کل ضرب . کلمه دارند که عمدتا سجع و جناس دارند 7تا 5بیشتر بین  نامه  مرزبان

مثل فارسی است که به خوبی نشان  86مثل عربی و  156که از این تعداد  242المثل ها 

  .سی اجتماعی آن دوره استدهنده تأثیر پذیري نویسنده از اوضاع سیا
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